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دیدار با زن سال خورده
قسمت اول

ایلیا موسـایی| ناهید اسـفندیاری سـوار ال-نود سـفیدرنگش،

نزدیکی هـای خیابـان خـسروی بـود کـه زن را دیـد. یـک زن 

میان سـال بـود که خرت و پرت هایـش را چپانـده بود توی یک 

کیسه برنج هندی و نشسته بود روی جدول حاشیه خیابان.

ناهید که رد می شـد زن دسـتی تکان داد و چشـم های ریزش 

را که نـگاه بی حالتـی تـوی آن لانـه کـرده بـود به سـمتی دیگر 

دوخـت؛ انـگار امیـدی نداشـت کسـی سـوارش کنـد. بـرای 

همین وقتی ناهید دنده عقب گرفت، مجبور شد دو سه باری 

«کرایـه نـدارم  بـوق بزنـد تـا زن متوجـه او شـود. اول گفـت:

دخترم.» ناهید با لبخند سر تکان داد و وقتی زن سـوار شـد،

«دعـات می کنـم مـادر.» ناهیـد حـس کـرد تـوی  فقـط گفـت:

ایـن جملـه یـک خورشـید گـرم و روشـن، پنهـان شـده. گفـت:

«کجـا مـی ری مـادر؟» زن داخـل کیسـه برنـج را پال پـال کرد 

و پـاره کاغـذی را گرفـت سـمت ناهید.

«اینکه  ناهید همان طور پشت فرمان کاغذ را باز کرد. تا گفت:

دادگاهه!» صدای کوبش شـدیدی بلند شـد و اتاقک ماشـین 

تکان تندی خورد. هر دو جیغ زدند. ماشین حاشیه خیابان 

پـارک شـده بـود. ناهیـد پیـاده شـد و دیـد که سـپر کامل از جا 

کنده شـده و قسـمتی از گلگیر تو رفته. ناهید داخل ماشـین 

سرک کشـید و یک تکه کاغذ روی داشـبورد دید. یک شـماره 

بـود، زیـرش نوشـته بـود در صـورت مزاحمـت تمـاس بگیرید.

ناهید شـماره را گرفت و خبر داد که تصادف شـده.

«خانـم همون جـا بمونیـد  مـردی که جـواب داده بـود گفـت:

تا بیـام.» ناهیـد هـوف کشـید. چـراغ راسـت ماشـین خـودش 

خـرد شـده بـود و نرمه هایـش ریختـه بـود روی آسـفالت.

ناهیـد در ماشـین را باز کـرد. گفـت:«مادرجان تصادف شـده،

نمی تونم برسونمت. باید اینجا بمونم تا یارو بیاد.» زن گفت:

«خـدا مرگُـم بـده، فـدای سرت ننـه، مـن که درگیر شرم، فدای 

«تو  سرت که نرسـم و نرم.» ناهید نشسـت پشـت فرمان. گفت:

ایـن خیابـون خلـوت تصـادف کـردن نوبـره والا.» زن گفـت:

«حواسـت پـرت شـد ننـه، فکـری نشـو.» ناهیـد گفـت:«دادگاه 

«هـی مـادر... زندگـی مـن  چـی کار داری مـادر؟» زن گفـت:

«منـم نمی رسـم بـه کارم.» زن گفـت: قصـه س.» ناهیـد گفـت:

«نههههـه... «عروسـم پسرمـو مسـموم کـرده.» ناهیـد گفـت:

«چـه می دونـم مادر، مـن از کار جوونا  بـرای چـی؟» زن گفـت:

سردرنمـی آرم، همیشـه تـو سروکلـه هـم مـی زدن. مـن گفتـم 

حتـما طـلاق می گیـرن، ولـی دخـتره نه گذاشـت نه برداشـت 

«الان  یـه مشـت سـم ریخـت تـو غـذای پـسرم.» ناهیـد گفـت:

«نمی دونم کجاست مادر! آدم  پسرتون کجاست؟» زن گفت:

«جسدشو  «یعنی مرده؟» زن گفت: بمیره کجا می ره دخترم؟»

که دیـدم کبـاب شـدم دخترجـان، هرچـی خـون تـو تنش بود 

رو بالا آورده بود.» ناهید دستش را روی دهانش گذاشت. زن 

«زندگـی همینـه دخـترم، یـه وقتایی بـا آدم راه نمی آد. گفـت:

پـسرم رو کنـار سـفره پیـدا کردیـم، زنـش همون طـوری ول 

کـرده بـود و فـراری شـده بـود.» ناهید هـاج وواج مانـده بود.

زن شروع کرد به هم زدن خرت وپرت های داخل کیسه برنج.

«دخـترم اون تیکـه کاغـذ کـه دادم دسـتت گـم شـد؟» گفـت:

ناهیـد دسـت و پایـش را تکانـی داد و کـف ماشـین را دسـت 

«دیروز یه موتوری کیفمو زد، الان با همین  کشـید. زن گفت:

کیسـه مـی رم ایـن ور اون ور. اینـم انقـده گل و گشـاده که بازار 

شـام شـده.» ناهیـد یـک پـاره کاغـذ از کـف ماشـین برداشـت 

بـازش کـرد و نـچ کـرد و انداختـش تـوی خیابـان. زن گفـت:

«دیـروز موتـوری جـل و پلاسـمو زد، امـروز هـم این طـوری 

به تصـادف انداختمـت. حتـما خـدا قهرش گرفته، یه حکمتی 

چیزی هسـت. لابد خوشـش نمی آد برم اونجا.» ناهید گفت:

«نیسـتش کـه... نکنـه انداختمـش تـو خیابـون، مادرجـان 

«مـن از ایـن کارا سر  می رفتـی دادگاه چـی کار؟» زن گفـت:

در نمـی آرم مـادر. الان اولیـای دم منـم، می گـن بایـد باشـی 

تـو دادگاه. اون طفلـک رو هـم دسـت و پـا بسـته مـی آرن جلـو 

چشـمام. خودم می دونم پسرم همچین شـوهر خوبی براش 

نبـود، ولـی اینـم راهـش نبـود دختر.» گوشـی ناهیـد با آهنگ 

«ببخشـید.» و جواب داد. میری  تنـدی زنـگ می خـورد. گفت:

بـود. گفـت:«خانـم اسـنفدیاری بـازم که دیـر کردیـن!» ناهیـد 

«شرمنـده م به خـدا... تصـادف کـرده م.» میـری گفـت: گفـت:

«ایـن هفتـه دفعـه سـومه... یه بـار مریضیـن، یه بـار ترافیکـه،

الانـم که تصـادف. مـن گفتـه بـودم بایـد بـرم خریدامـو انجام 

«این وقت ظهر هیچ جا باز نیسـت. بعدشـم  بدم.» ناهید گفت:

مـن تصـادف کـرده م نمی تونـم معجـزه کنـم الان بـرات کـه...

بـال هـم نـدارم بپـرم بیـام اونجا.» میـری با همان خون سردی 

«حالا بدهکار هم شـدم؟» ناهید گفت: همیشـگی اش گفت:

«بـرو بابـا» و قطـع کرد...

ادامه دارد

واژگونی خودروها زیر پل امام حسین(ع)

دندانســاز| روز گذشــته، چنــد خــودرو در زیرگــذر پــل میــدان 

امــام حســین(ع) از مســیر منحــرف و دچــار حادثــه شــدند.

ــام  ــدان ام ــل می ــر پ ــودرو در زی ــد خ ــی چن ــه واژگون حادث

حســین(ع) مشــهد به ســمت میــدان فجــر، نیمه شــب دیــروز 

بــه مرکــز فوریت هــای اورژانــس مشــهد گــزارش شــد.

خودروهایــی کــه به دلیــل لغزندگــی آســفالت از مســیر 

خــود منحــرف و دچــار حادثــه شــدند. بــا اعــلام حادثــه، ســه 

دســتگاه آمبولانــس بــرای رســیدگی بــه وضعیــت مصدومــان 

بــه ایــن محــل اعــزام شــدند و پنــج مصــدوم را بــرای مــداوا 

ــد. ــل کردن ــمی نژاد منتق ــهید هاش ــتان ش ــه بیمارس ب

کشف بیش از ۲۲هزار عدد قرص غیرمجاز 
در توس

شــهرآرا| ده هــا هــزار عــدد قــرص غیرمجاز از یــک واحد صنفی 

ــس  ــوران پلی ــط شــد. مأم ــف در مشــهد کشــف و ضب متخل

مبــارزه بــا مــواد مخــدر مشــهد بــا رصدهــای میدانــی خــود به 

اطلاعاتــی مبنــی بــر توزیــع گســترده قرص هــای غیرمجاز در 

یــک واحــد صنفــی متخلــف در بولــوار تــوس دســت یافتنــد 

و پــس از هماهنگــی بــا مقــام قضایــی در اقدامــی ضربتــی 

ــزار و  ۲۲ه ــر، ــکان موردنظ ــی از م ــه در بازرس و غافل گیران

ــت  ــی شرب ــاز و ۷۵۰سی س ــرص غیرمج ــواع ق ــدد ان ۹۸۷ع

غیرمجــاز را کشــف کردنــد. همچنیــن در همیــن رابطــه 

ســه متهــم بــرای ســیر مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضایــی 

معرفــی شــدند.

۳شنبه
۱۴۰۲ تیــــر ۰۶
۰۸ذیالحجه۱۴۴۴
شـــــماره ۳۹۷۴
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نبی ۵ساله جان بخشید
را  ین سـخن  نبـی شیر  | عطـا بو ا

تابه حال کسـی در این وضع ندیده خبر

بـود. انـگار در نیمه شـبی زندگـی 

می کـرد و آرام خفتـه بـود، ولـی نـه در بسـتر 

همیشـگی اش، بلکـه روی تخـت بیمارسـتان. اگـر 

چـه ایـن خـواب درنهایـت بـا تشـخیص پزشـکان 

آشـفته شـد، خوابی که معمولی نبود و نبی کوچک 

بـه خـواب مـرگ فرورفتـه بـود. امـا در پـی بدحالی 

نبـی، دو کـودک دیگـر ایـن روزهـا نگاهشـان بـه 

زندگـی تغییـر می کنـد و پـس از مدت هـا خوابـی 

آرام را تجربـه می کنند.  

در روزهای گذشته با اعلام مرگ مغزی نبی یعقوبی،

بیمار پنج ساله در بیمارستان سجادیه تربت جام،

اقدامات نهایی انجام شد و پس از دریافت رضایت 

خانواده، این کودک برای انجام عمل پیوند عضو 

به مشهد منتقل شد.

، مسئول واحد  لقی براهیم خا به گفته دکتر ا

فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی 

مشهد، در هزاروسیصدوبیست وهشتمین عمل 

اهدای عضو از اهداکننده مرگ مغزی، قرنیه های 

زنده یاد نبی یعقوبی برای پیوند به بانک چشم 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال شد.

مرگ تلخ یک مرد در مشهد
ابوعطا| تابه حال شده به مرگ فکر 

کنید، به چگونگی اش، به زمانش به خبر

مکانش. شاید مرد سی وشش ساله 

مشهدی دیروز صبح در لابه لای روزمرگی هایش،

حتی لحظه ای فکر نکرده بود که ناهار ظهر را 

نخواهد چشید و به جایش مرگ را همچون لیوان 

آبی سر می کشد. او قطعا فکر نمی کرد که همان 

کار تکراری هر روزه اش، امروز تله ای باشد برای 

ستاندن جانش. هر چه بود دیروز یک مرد در مشهد 

مرد، آن هم بسیار ناگهانی.  

ماجرای این پرونده به روایت پلیس، از آنجا آغاز شد 

که شهروندان در تماس با پلیس از مرگ ناگهانی 

فردی در محل کارش اطلاع دادنــد. بلافاصله 

مأموران کلانتری سناباد به همراه نیروهای امدادی 

به خیابان سنایی اعزام شدند.

بررسی های اولیه نشان داد که مردی سی وشش ساله 

هنگام استفاده از بالابر دچار برق گرفتگی شده و 

درجا جان باخته است. تکنسین های اورژانس نیز 

مرگش را تأیید کردند. اما نوع حادثه، احتمال وقوع 

حوادث دیگر را نیز به همراه داشت و همین شد که 

امدادگران، بلافاصله اقدام به ایمنی محل کردند.

اتصالی سیم های بالابر نیز علت حادثه اعلام شد.
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آخر خط

روی خط 
حادثه

مهدی قرآنی

اول: شرح ماوقع  

ــاش  دو گروه اراذل واوب

مسلح که از چندی پیش 

در مناطق مختلف مشهد 

با اسلحه گرم و سرد به جان شهروندان 

افتاده بودند و تعدادی را مورد ضرب وجرح 

قرار داده و راهی بیمارستان کرده بودند،

از سوی عوامل پلیس شناسایی و در 

عملیات هایی مجزا شناسایی و دستگیر 

شدند.

ل  نتقا ا تــوجــه بــه  بــا ت ها  یـــن عملیا ا

ی پیش  ن به کند ی متهما ه ها مخفیگا

نتظامی و  ینکه مأموران ا می رفت تا ا

منابع اطلاعاتی پلیس، موفق به ردزنی 

این اشرار مسلح شدند و آن ها را در اقدامی 

غافل گیرانه زمین گیر کردند.

با دستگیری این افراد تعدادی از شهروندان 

ضمن شناسایی آن ها از این افراد شکایت 

کرده اند.

دوم: تسویه حساب با کلت کمری

از ظاهرشان پیدا بود که کمتر از ۲۵سال 

دارند. یکی شان ۲۲سال را پر کرده و دیگری 

در آستانه بیست وپنج ساله شدن است.

آن ها شبانه به خانه مردی میان سال در 

یکی از روستاهای منطقه فردوسی ریخته 

بودند و هر کاری از دستشان برمی آمد برای 

تبهکاری انجام داده بودند. از شلیک 

هوایی چند تیر با سلاح جنگی گرفته تا 

تهدید اهالی خانه به قتل و ایجاد رعب و 

وحشت در محله.

با اعــلام این خبر به مرکز فوریت های 

پلیسی۱۱۰، گروه هایی از مأموران پلیس 

امنیت عمومی مشهد وارد عمل شدند تا 

این اشرار خشن را سرجایشان نشانده و 

آن ها را دستگیر کنند. ماجرای درگیری این 

افراد شرور از زبان شاکی پرونده این گونه 

مطرح می شود که آن ها(متهمان) به دلیل 

اختلافات قبلی با پسر بیست وسه ساله این 

خانواده سر کری خوانی های مجرمانه 

دست به این کار زده اند.

در بررسی تصاویر دوربین های مداربسته ای 

که در نزدیکی صحنه جرم وجود داشت 

نیز مشخص می شود که متهمان با یک 

دستگاه خودروسواری پژو۲۰۷ مشکی رنگ 

در مقابل منزل شاکی می ایستند و ضمن 

شکستن شیشه های این خانه مسکونی و 

عربده کشی در محل سکونت طرف مقابل 

با کلت کمری جنگی چند تیر هوایی شلیک 

می کنند. اتفاقی که در تحقیقات مأموران 

از سوی اهالی محل تأیید می شود و چند 

تن از شاهدان در اظهارات خود به این 

نکته اشاره می کنند.

متهمان برای زهره چشم گرفتن از پدر پسر 

جوانی که با او اختلاف داشتند، او و اعضای 

خانواده اش را تهدید به قتل می کنند و 

سپس از محل متواری می شوند.

بتدای تحقیقات خود با  مأموران در ا

استفاده از شماره پلاک خودرو متهمان،

رد این افراد را در یکی از مناطق غربی شهر 

مشهد می گیرند ولی ظاهرا این متهمان 

خطرناک از چندی قبل محل را تخلیه کرده 

و به جایی دیگر نقل مکان کرده  بودند.

مه  دا تحقیقات پرونده همان طور که ا

داشــت گــزارش هــای مشابه دیگری به 

پلیس اعلام می شد و پرونده متهمان را 

سنگین تر می کرد. گروه عملیات ویژه 

پلیس امنیت مشهد، پیگیری های خود را 

در مسیر رسیدن به سوژه و دستگیری آن ها 

ادامه می داد تا اینکه ردی از این افراد در 

منطقه کوثر مشهد به دست آمد. سرنخی 

که خیلی زود مأموران را در یک قدمی این 

اشرار مسلح قرار داد. با دستور بازپرس 

۴۰۷ دادسرای عمومی و انقلاب  شعبه

مشهد، عملیات ضربتی گروه امنیتی آغاز 

و مأموران ضمن محاصره مخفیگاه مجرمان 

در زمان مناسب وارد محل شدند.

اشرار مسلح درحالی که گرم استراحت 

بودند به ناگاه خود را در برابر سلاح های 

از نیام درآمده مجریان قانون دیدند و آن ها 

که راهی جز تسلیم شدن در برابر پلیس 

برایشان نمانده بود، خود را تسلیم کردند.

مجرمان همچون دیگر متهمان که ابتدا 

حاضر به همکاری با قانون نیستند، صفر تا 

صد اتفاقات پرونده پروپیمان خود را کتمان 

کرده و زیر بار این حقیقت نرفتند. اتفاقی که 

با انتقال مجرمان به مقر فرماندهی نیروهای 

امنیتی خیلی زود رنگی از حقیقت گرفت.

متهـمان بیسـت ودو و بیست وپنج سـاله 

کـه سـابقه شرارت در چنـد منطقـه از شـهر 

مشـهد را دارنـد بـه جـرم خـود اقـرار کردند.

مأموران نیز در بازرسی از مخفیگاه متهمان 

یـک قبضـه سـلاح کلـت کمـری بـه همـراه 

هشت فشـنگ جنگـی را کـه داخـل سـقف 

کاذب جاسـازی شـده بود، کشـف و ضبط 

کردنـد. از خـودرو۲۰۷ و بخـش دیگـری از 

ایـن خانـه مسـکونی متعلـق بـه متهمان دو 

قبضـه چاقـو و قمـه، سـه عـدد چـماق و سـه 

عـدد پـلاک جعلـی خودرو کشـف شـد.

سوم: قداره کشی روی مردم

مأموران پلیس امنیت عمومی مشهد طی 

رسیدگی به پرونده مشابه دیگری موفق 

شدند تا جلو شرارت یکی از اراذل واوباش 

تحت پیگرد را بگیرند و او را در اقدامی 

تی که  . عملیا زند م بیندا ضربتی به دا

برخلاف پرونده قبلی در محدوده شرق 

شهر مشهد اجرا شد و یک متهم سابقه دار 

نیز در آن شناسایی و دستگیر شد. این 

پرونده در پی گزارش های متعدد مردمی 

در دستورکار مأموران پلیس امنیت قرار 

گرفت. پرونده ای که در آن شرور سابقه دار 

دست به چاقو و قمه شده بود و ضمن ایراد 

خسارت مالی به اموال عمومی و خصوصی 

چند تن از شهروندان مشهدی را خونین و 

راهی بیمارستان کرده بود.

مزاحمت برای نوامیس، زورگیری، شرکت 

در نزاع های دسته جمعی، عربده کشی،

قدرت نمایی در شبکه های اجتماعی ،

تهدید به قتل، ایجاد رعب و وحشت و 

اخلال در نظم عمومی ازجمله اقدامات 

مجرمانه ای بود که در کارنامه این مجرم 

خطرناک به چشم می خورد.

مأموران که کار خود را برای شناسایی 

این فرد آغاز کرده بودند با استفاده از 

اطلاعات به دست آمده از سوی منابع خبری 

خود این مرد جوان را در مخفیگاهش در 

یکی از روستاهای محدوده جاده تبادکان 

شناسایی و در اقدامی غافل گیرانه زمین گیر 

کردند. متهم در یک باغ ویلا مخفی شده بود 

که مجریان قانون با حکم قضایی داخل 

مخفیگاهش ریختند و قبل از اینکه این 

شخص موفق شود از چنگ قانون بگریزد،

او را دستگیر کردند. در بازرسی از محل نیز 

یک قبضه قمه، یک قبضه چاقو و سه عدد 

چماق کشف و ضمیمه پرونده این فرد شد.

آخر: زندان پایان کار اشرار مسلح

فرمانده انتظامی مشهد اما روز گذشته در 

تشریح دیگر جزئیات دو پرونده گشوده 

شده در پلیس امنیت عمومی این شهر 

به خبرنگار ما گفت: در پرونده اول که 

دو جوان بیست ودو و بیست وپنج ساله 

، طبق  ر در آن نقش داشتند بقه دا سا

فــراد، یــن ا ز ا تحقیقات صورت گرفته ا

مشخص شد که آن ها ضمن شرکت در 

نزاع های دسته جمعی، تیراندازی و حمل 

سلاح گرم، تهدید به قتل و ایجاد رعب و 

وحشت، محدوده غربی مشهد را به ناامنی 

کشانده و آرامش شهروندان را در آن مناطق 

خدشه دار کرده اند. ازاین رو باوجوداینکه 

این افراد مدام مخفیگاهشان را عوض 

می کردند، درنهایت ردزنی و در دام قانون 

گرفتار شدند.

به گفته سرهنگ احمد نگهبان، تاکنون 

ز شهروندان به مرکز پلیس  تعدادی ا

امنیت عمومی مشهد مراجعه کرده و ضمن 

شناسایی این اشرار علیه آن ها شکایت 

تنظیم کرده اند. پرونده این افراد نیز پس از 

تکمیل تحقیقات اولیه و پیوست مستندات 

پلیسی در اختیار مقام قضایی قرار گرفت.

این دو جوان سابقه دار نیز با دستور مقام 

قضایی روانه زندان شدند و تحقیقات ما از 

آن ها برای کشف دیگر جرائم احتمالی شان 

ادامه دارد.

این مقام ارشد انتظامی مشهد به دومین 

پرونده گشوده شده در پلیس امنیت مشهد 

اشاره کرد و افزود: در این پرونده نیز مشخص 

شد که متهم تاکنون ۱۰نفر از شهروندان 

را مورد آزار و اذیت و ضرب وشتم قرار داده 

است که این افراد همگی در مقر انتظامی 

پلیس امنیت مشهد حاضر شده و ضمن 

شناسایی جوان شرور از این فرد به اتهام 

تهدید به قتل ، ضرب وجرح با سلاح سرد و 

مزاحمت برای نوامیس شکایت کرده اند.

سرهنگ نگهبان ادامه داد: در بخش دیگر 

تحقیقات این پرونده نیز مشخص شد که 

متهم دارای هشت فقره پرونده کیفری به 

جرم نزاع و درگیری، ایجاد رعب و وحشت 

و اخلال در نظم و امنیت عمومی است.

او همچنین در جریان یک نزاع خیابانی 

ضمن مجروح کردن زنی باردار، با چاقو 

به دست شوهر این زن که قصد دفاع از 

همسرش را داشته، ضربه ای زده است که 

در این میان تاندوم های دست این شخص 

پاره شده است. علاوه بر این متهم، هفت تن 

از شهروندان را  با چاقو مجروح کرده است.

بنا بر اعلام رئیس پلیس مشهد، پرونده این 

مرد جوان نیز پس از تکمیل تحقیقات در 

اختیار مقام قضایی قرار گرفت و با صدور 

قرار قضایی راهی زندان شد.

اشرار مسلح خون به پا کردند
پلیس در عملیات های جداگانه، پرونده ۲گروه از اراذل واوباش خطرناک را در مشهد بست
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تلفن

 نظرهـا و انتقادهـای خـود را
مـه  لـب  روزنا ره مطا دربـا
ریـد. بـا مـا در میـان بگذا

گزارش


